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فرىنگ  خرده نظام

 
گروىهای اجتماعیِ کلانی نذچون قوم  چکیده تاریخ حیات جمعی و تاریخیفرىنگ بو یک معناتبلور و  

، خصوصیات عام آن فرىنگ را با خود خاص متعلق بو یک فرىنگکو ىر فرد و ملت است بو طوری
رود و از نذین روست کو فرىنگ موجودیتی حمل کرده و نداینده بسام عیار آن بسدن و معنویت بشمار می 

.  نیست، بسیار ماندگار و جان سخت بوده و بو آسانی قابل الزاء و تغییراقیانوس وار عظیم،
فرىنگها عموما دو چهره دارند یکی فرىنگ مادی یا بسدن کو بصورت مصنوعات و دست ساختو ىای 

و حجم و سایر ابعاد فیزیکی بروشنی قابل فردی و جمعی ندودار شده و بو لحاظ بر خورداری از شکل 
مشاىده و اثبات می باشد و دیگری فرىنگ غیر مادی است کو در ذىن فردی و بین الاذىان دارای 

، فلسفو و جهان نگری ، سبک موسیقی ، ىنر وادبیات حیات بوده و عمدتا در قالب علوم و فنون،
. ات ، ندودار می شود زندگی و بو یک عبارت تبلور معنوی بذربو اجتماعی حی

ن بو مثابو کوره گداختو ای است کو ىر انسانی از نخستین روزىای پیدایش فرىنگ در معنای ساده آ
در بطن مادر تا نابودی کامل جسم و جانش در خاک ، مدام در آن شکل می پذیرد و ساختاری 

اقعی و قابل لدس او را سترگ است کو با قدرت بسام و با زور و جبری نادیده و پنهان اما بشدت و
ین فرد فرد اعضای یک جامعو خاص گریزی از تاثیرات نذو جانبو و عمیق ابربنا .می پروراند باید نطورکوآ

از سوی دیگر بو دلیل آنکو ساختار ىای فرىنگی با آن نذو قدرت . پارامتر ىای فرىنگ خودی ندارند
ل زمان می باشد پس می توان بو و جبروت ، خود ساختو و پرداختو گروىهای انسانی در طو

البتو در بطئی بودن ىر گونو تغییرساختار فرىنگی تردیدی  .امکانپذیری تغییر و برول در آن دلبست
نیست بویژه اینکو این برول می بایست از درون ساختار و با مشارکت اکثریت اعضاء آن جامعو و 

.  فرىنگ عملی شود
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، میراثی شگرف کو نذو از گذشتو و تاریخ و دستآوردی بو سخنی دیگر فرىنگ میراثی عظیم است
در واقع نذو عناصر یک  .موجودات انسانی و طبیعت ردپا و تاثیر خود را در آن بو یادگار گذاشتو اند

و  ىزارانسرزمین ، از کوه و صخره و عوامل اقلیمی گرفتو تا گیاىان و حیوانات و انسانهایی کو در طول 
متولد شده ،استحکام یافتو و مرده اند ؛ در ساختو و پرداختو شدن یک فرىنگ ىزار سال  ده ىابلکو 

نقش ایفا می کنند و تاثیرات خود را بو بسامی و تا آخرین و پنهانی ترین ذره بر تار و پود فرىنگ خویش 
. برجای می گذارند

. بو گذشتو اند از نذین روست کو بسیاری از عناصر انسانی ،گیاىی و حیوانی سازنده فرىنگ متعلق
حال حاضر است کو در کو فرىنگ برآیند حیات و زندگی مردمانیبیراه نیست اگر گفتو شودقیقت پرحدر

وجود ندارند اما بو ىر ترتیب چون زمانی در این سرزمین زیستو اند پس نقش خود را بر روزگار زده و از 
. ىستند این طریق بو نوعی زندگی پس از مرگ در درون فرىنگ خودی مشغول 

ودی بو مثابو ساختو بسام عیار فرىنگ جامعو خویش است پس تضاد با فرىنگ خ ، حال اگر ىر فرد
چرا کو ىر گونو تضاد  ،لزسوب می گردد( گونو ای خودکشی) یا خود مرگ سپارینوعی خود آنتروپی و 

ار داده و بدیهی با ساختار فرىنگی ، فردیت ضعیف و کم قدرت را در برابر جامعو عظیم و قدربسند قر
است کو فردیت یاغی شده علیو فرىنگ جمعی راه گریزی جز ترک سرزمین خویش و یا از بین رفتن ندارد 
و در نذو حال شورش علیو فرىنگ نوعی خود زنی طویل الددت تلقی می شود بو گونو ای کو این امر با 

و درىم ریختگی سوق داده و روان فردی را بسختی بسوی اضمحلال  ، انراد و گسترش تناقض درونی
حال در صورتی کو این تضاد با عمل و ابزاذ رویو فعال  .بیماری عصبی و افسردگی را بو نذراه خود دارد

در حوزه سیاسی  و اجتماعی توام شود انزوای فردی ویا مرگ اجتماعی و در نهایت مرگ جسمانی 
کو این د اجتماعی ىم تضاد پیدامی کندخورىآورد آن خواىد بود چرا کو در این گیرودار انسان با 

. موضوع بو وجهو اجتماعی فرد نیز آسیب ىای زیادی وارد می سازد
این  مهمتر اینکو شناخت علمی فرىنگ در سیر تاریخی آن و یا بررسی تاریخ فرىنگی یک قوم یا ملت

د بو یدا کرده و بتوانتا بو واسطو آن بو ابزارىای مفهومی متعدد دسترسی پقابلیت را بو انسان می بخشد
، اقتصادی و فرىنگی ملل و اقوام معاصر نائل گردد و در این برلیل علمی ویژگی ىای سیاسی، اجتماعی

سیرو صیرورت قادر شود تا بو پیش بینی علمی در خصوص رفتارىای اجتماعی گروىهای کلان انسانی 
ظرفیت را نداشتو باشد کو بو  در حوزه ىای یاد شده دست یازد چرا کو حوزه شناخت علمی اگر آن

دانشمند نیروی پیش بینی دقیق سیر حوادث اجتماعات بشری را ارزانی کند بو ىیچ عنوان ندی تواند 
! ارزشمند تلقی شود
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تشخص یافتو و از ح باید دانست کو عوامل و عناصر یک ساختار فرىنگی تنها موقعی آشکارا و بوضو
مورد  ،ىنگهای دیگرتطبیق با عناصر و پارامتر ىای فرایسو و یکدیگر باز شناختو می شوند کو در مق

بررسی و تامل واقع گردند و تنها در این صورت است کو ویژگیهای فرىنگ اقوام و ملل تا بو کوچکترین 
حد آن ندایان گردیده و درخشندگی و منحصر بفرد بودن آنها بیش از پیش بو منصو ظهور رسیده و 

اینجاست کو در پژوىش حاضر نیز متد مقایسو ای و تطبیق بکار گرفتو  اثبات می شود و درست از
با شفافیت ىر چو بسامتر  فارسشده است تا از قِبَلِ آن بازخوانی اجزاء ساختارىای فرىنگی اقوام ترک و 

. صورت پذیرد
از لحاظ خصوصیات سرزمین و اقلیمی و نذچنین از نقطو نظر خرده  فارس ىاحال اگر ترکان و 

اسیون زمینداری قویا از یکدیگر قابل بسیز بوده و در واقع دو کلیت متفاوتی را می آفرینند بدیهی فرم
است کو ساختار فرىنگی ىم ،کو بشدت متاثر از خرده نظام اقتصادی و نیز عرصو بنیادین خصیصو 

کیک و ىای جغرافیایی و آب ىوایی است ،منطقا می بایست در آن دو گروه اجتماعی کلان  قابل تف
بسایز باشد و نذانطور کو در سطور بعدی ملاحظو خواىد شد بواقع این تفاوتها در عرصو فرىنگی نیز 

دو لرموعو انسانی در بسیاری از عناصر معنوی و مدنی آن بشکلی گسترده و عمیق وجود داشتو و حتی
براحتی بر روی آنها تضاد و بزالف آنتی گونیستی و دشمنانو نیز مشاىده می شود کو می شود  متمایز،

. انگشت گذارد
 

فرىنگ ترکان در کتاب د ده قورقود 
دارد و فرىنگی   بو جرات می توان گفت کو ساختار فرىنگی ترکان اوغوز خصلتی شدیدا  موسیقیایی

و در این میان جوش و  .است وسیع ، پرسیطره ، عمیق ، بر انگیزنده، طبیعت مدار و مبتنی بر رئالیسم
جوامع ترک چنان بر ظرفیت ، غنا و لایو ىای آن افزوده است کو در میان فرىنگهای خروش پیوستو 

ملل دیگر بدیلی برای آن ندی توان یافت و شاید بو این سبب است کو زبان ترکی از آن نذو ساختار 
لزکم، فراگیر و حسی بهره مند شده و بو مثابو شاخص ترین عنصر فرىنگ اصیل ترک ، دومین زبان 

مند دنیا لزسوب و از لحاظ قدرت بیان بذربو و احساس بشری ، قدربسند ترین زبان در میان قاعده 
. فرىنگهای متعدد بشری باشد 

و بطور کلی  –شعر و جملات آىنگین  سیقیایی؛مو و پیداست کو در متن فرىنگی اینچنین تواندند و
دت متا ثر از صداىای موزون و از انذیت وافری برخوردار باشد وجهان اجتماعی ترکان بش -موسیقی 

: موسیقی یی گردد کو بذربو حسی آنان از دنیای پیرامون را بو گونو ای شیوا ، رسا و صریح بیان نداید 
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 1 .نسیم جانفزای صبحگا ن بر دشتهای باز می تازد و چکاوک نغمو خوش می سراید 
 2.مات پرندگان شیرینسم اسبان در گذر نذچون باد سریع است و زبان اوزان ىا نذانند نغ

 
 نذانا موسیقی است و اجرای تشکیل دىنده آن" قوددده قور"قدسی ترین عنصر فرىنگ ترکان در 

قود ، اوزان یا نذان ده ده قور نوازنده یا خواننده و -3ابزار موسیقی یا نذان قوپوز و -2صدا  -1: یعنی
می باز حرکت و جنبش گویی زمان از  این سو عنصر می رودبو گونو ای کو ىر جا سخن از . و عاشیق 

ایستد و سکوت ماورای طبیعی بر رویدادىا و فضای دستان ىا حاکم می شود و ابسسفری از حرمت و 
لو ای از قداست و پاکی بر نذو چیز و نذو کس سلطو می یابد و  نذو چیز را در بر می گیرد و ىاتکریم

دایی ترکان اوغوز را آنچنان مدىوش و جانشان را اسرار پر جبروت نهفتو در موسیقی عاشیقی ، سر سو
لبریز از حسی مرموز ، آشنا و با صلابت می کند کو بو واسطو آن از ىرداشتو ای می گذرند و جان و 

: مال و دولت را در برابر تاثیر سحر انگیز آن بو ىیچ می انگارند 
ت و بو خواب شیرین فرو رفتو او جوان چشم بلوطی رنگ زیبایی دید کو نذچون ماه چهارده شب اس 

است و از قید دنیا فارغ  است دور او چرخی زد و بالای سرش ایستاد و دید کو او بو کمرش قوپوزی 
  3.بستو است

 .بو احترام قوپوز ده ده قورقود از کشتن تو چشم می پوشم: پسر ناگهان از خواب پرید و گفت  
امروز قلمرو من از آن اوست بگذارید ىر جایی : است  اوزان دیوانو خوش آمده: جواب داد " قازان" 

 .کو می خواىد برود و ىر چو می خواىد بکند
باشد پس " یغنق"بگذارید این دستان اوغوز از آنِ : ده ده قورقود آمد و دستانها سرود و چنین گفت  

  .از من اوزان ىای دلیر آن را تعریف کنند و یلان سخنی از شرف بشنوند
  .آمد و آىنگ تهنیت نواختاوزان  
  .قوپوز دستو بلند مرا بیاورید و برای دلگرمی من بخوانید[ قانتور الی]
کفار، قو پوز مرا بیاورید تا شما را ستایش کنم آنان رفتند و قوپوز : قازان بر روی او نشست و گفت  

 .وی را آوردند آنرا گرفت و خواند
  .شنیدهدر اینجا نغمو ای از سیم سازی کس ن 

بو : کجا می روی؟ اوزان پاسخ داد : بو سرزمین اوغوز رسید و اوزانی را در راه دید پرسید" بو یو رک" 
  .عروسی

 12چون من چو لطفی دارد این آواز. برای دختری دلسوختو . ننواز. افسانو سرمده. اوزان ننواز 
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   13!ماجرای من  بو قربانت سر پر. بگو با من . گر دیده ای او را .اوزان  
 

شکی نیست کو فرىنگ اوغوزىا تداعی گر طبیعت دو گانو سرزمین ترکان است نذچون دو چهره زئوس 
سال سخت و نعمت چون آغوش مادر و نیمو دیگر اسطوره یونان کو نیمی از سال گرم و مهربان و پر

ه فرىنگ آنان نیز تاریک می باشد و بر این اساس است کو خشن و بیرحم چون جهنمی سرد و خشن
ثباتی و ناپایداری و نوسان میان این دو قطب و در توازن کامل با این بذربو ىستی شناختی  سرشتو با بی

قرار دارد و ییلاق و قشلاق و حرکت مدام ایل اوغوز اگر چو در پی حل و فصل "  ترک"انسان تاریخیِ 
ظر ندی رسد کو توانستو باشد آنها را از ولی بن .این تناقض ذاتی سرزمین و فرىنگ تر کان بوده است

تضاد بنیا دین فوق بطور کامل رىایی بخشد و در واقع این کوچ مداوم فقط تا حدودی بو تعدیل تناقض 
. یاد شده انجامیده است

در دستان ىای دده قورقود اغلب قهرمانان شخصیتی نا پایدار و بی ثبات دارند و بو آسانی تغییر رویو 
ىند و حاضرند کو خیلی راحت فردی را کو با بسام وجود دوست دارند ، بو دم شمشیر و عقیده می د

آنان حتی با یک اشتباه بو فرمانروای خود یاغی می شوند و با یک  .سپرده و سر از تنشان جدا ندایند
ه ترکان بو آسانی نذان طبیعتی را کو پرستش می کنند ، ب .دلزدگی از دین و مذىب رسمی بر می گردند

باد نفرین می گیرند و با اینحال در بسام اعمال و اعتقادات خود در ىر لحظو صداقت تام دارند و بو 
ىیچ وجو نیرنگ و فریبی در کارشان نیست و در ىر حال بو نحوی با این تناقض وجود خود کنار می 

: آیند 
را دستگیر کنیم دستهای  خان پسرش را ببیند نذو مان را خواىد کشت بیایید دیرسو خان" دیر سو"اگر 

سفیدش را از پشت ببندیم طنابی دور گردن سفیدش بیندازیم و او را کشان کشان تا سرزمین کفار 
  14.ببریم

می خرامی  تویی کو مثل آىو .ای وصلو جانم . خوشبختی ام بیا تاج سرم،: بیگ خطاب بو نذسرش
باید بو زیر پای سنگینم بیندازم؟ و یا شمشیر آیا من تو را [ : و بعدا نذان بیگ خطاب بو نذسرش]  ....

  15.تا کو خون سرخ رنگت بر زمین ریزم. فولادین بو رویت بر کشم 
خشمگین گشتو حملو می آرم  .یا اینکو اکنون نذچو شاىین. تو راه خود برو[ بیگ خطاب بو دختر] 

را بر روی خاک می  سرت را می برُم و خونت. و چنگ خویش را اندر گلویت می فشارم .سوی تو 
جان خود را . من می توانستم .دختر شیر، مگر کشتن ترا .دختر گرد [ : و اندک زمانی بعد ... ]ریزم 

  16.اما ىیچ وقت ترا را از کف نخواىم داد. می دىم 
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خدا می داند آنکو دل . تو گمراىی ، بو راه عشق . و ناگهان پیمان شکستی . چو زود عاشق شدی 
  17.رحم کن بر من.و پیمان بستو با تو . بو تو داده 

باقی نجبای اوغوز را شکست داده و یا کشتو است ایل اوغوز را ىفت بار بو جلای وطن وا داشتو 
 18.است

من علیو . باىم بو گرجستان رویم .بیا .کو خان نسبت بو من بی مهر گشتو .اما چنین احساس کردم  
  19.یاغی گری خواىم ندود.  ایل مان 

سلامی ده ، بوسو بر . خان رسانی"باینیدیر" باید خودت را نزد . ای پسر کنون [ : بیگ بو پسرش  ] 
بحر نحوی کو باشد بو ما . بو او بگو  پدر بی یار و یاور گشتو ، تنها مانده است . دست قازان زن 

پسر در جواب ...] خواىد شدو خانو ىا بر سر مان خراب . یاری رسانید وگرنو سرزمین ىایمان ویران 
 ...من زنم بوسو بو دست ا و. ه باشد قازان دیگر ک. رو نخواىم کرد . یندر خانبو در گاه با ی: [پدرش 

مرا بو یاد روزىای از دست رفتو ام . قربان دىانت شوم پسرم : بگیل گفت [ دوباره بیگ بو پسرش ] 
بگیل پسر خود را برداشت و بو بارگاه .. [ .و دوباره]نینداز ، زره ام را بیا ورید تا پسرم بپوشد 

  20.باییندرخان رفت آنان دست باییندرخان را بوسیدند
ىر کس خوش خبر باشد بو او اسبان تازی، خلعت زیبنده می بخشم و اما ىر کس کو بد خبر باشد  

  21.سرش را می برم
" امن" "اوروز. "شرکت نجست الغرض یغما را اوغوز درونی کرد و یک تن نیز از اوغوز بیرونی در آن  

تا بحال ىر زمان خانو ی قازان یغما می شد : و سایر نجبای اوغوز بیرونی این خبر را شنیدند و گفتند 
جمگی با ىم آن را تاراج می کردیم این بار گناه ما چو بوده است کو بی خبر بدانیم ؟ نذگی سخن یکی 

  22.سوگند یاد کردند کو با او دشمنی ورزندآنها .کردند کو دیگر بو حضور قازان خان نروند 
سازی یاورانم بو گرد خویش خوانده نزد نروشن . آخر گر دلیلش بو من .فدایت گردم .سرورم . قازان 

و با یک .حاکم آبخاز خواىم رفت بر صلیب قسم خورده و دستان کشیش کافران را بوسو خواىم زد 
  23.ىم گشتدختر کافر عروسی کرده دیگر پیشتان بر نخوا

 
ویژگیهای سرزمینی ترکان والزامات زندگی کوچ نشینی ، حرکت را بو مثابو عنصری حیاتی برای ترکان  

این اجبار بو حرکت  مطرح و در فرىنگ آنان جایگاه ویژه و قدسی بو آن بخشیده است و بدیهی است
کنده و زندگی در حرکت را ییلاق بو قشلاق و از قشلاق بو ییلاق ، ایلات اوغوز را از جا مدام از 

اساس حیات اجتماعی و اقتصادی آنها قرار داده است و نذین خصیصو ترکان را سخت شیفتو طبیعتی 
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زیبا وسترگ ندوده و در رابطو ای بی واسطو ، عینی وملموس با عناصر جاندار وبی جان لزیطی ، در 
از این روی ترکان .گزین کرده استواقع روح وذات طبیعت را در عمق پیکره ذىنی و معنوی آنها جای

بسامی ویژگیهای فضای پیرامون را در خویش بازتاب داده و خود را یکسره جزئی از طبیعت و طبیعت را 
در حقیقت می توان گفت کو ترکان اوغوز با شیفتگی بو . بخشی از وجود خویشتن تلقی ندوده اند 

ای خویشتن خویش و فرىنگ اجتماعی گسترده طبیعت و بروز احساس ناب از طبیعت گرایی ، بو گونو 
خودشان را می پرستیده و  ضرباىنگ عناصر طبیعی و  عینی اطراف خود را بو نوعی در دل و قلب و 

:  عمق جانشان احساس  می کرده اند 
 24.من از نژاد گرگ خاکستری رنگم[ قازان خان ]

ن تان قطع نشود ، رود زلال جاری خان من کوىهای پابرجای تان واژگون نگردد ، درخت سایو افک
، شمشیر تان بو گاه تاخت سکندری نخوردتان نخشکد ، بال و پرتان نشکند ، اسب خاکستری روشن 

 25.فولادی سیاه تان در جنگ آسیب نبیند ، نیزه ىای رنگارنگ تان بو گاه فرو رفتن خرد نشود
مکن نفرین ... بسام جویبارانت بخشکد  .کو آبهایت از میان صخره ىا جاریست « قازلیق»الا ای کوه  

. شیرىا و ببرىا را .مکن نفرین . سبزه ىای نویش و آن آىوان چشم زیبا را . بلورین آبهای کوه قازلیق را 
 26.این گناه از اوست. این خیانت .کسی غیر از پدر شایان نفرین نیست . کوه قازلیق بی گناه است 

و یا . یش باد راه خوبی پیش پا. او میرود بالا . تیره رنگ . و ىنگامی کو از کوه بلند دور دست 
 27.ایزد نگهدارش. وقتی کو خود را بر خروشان رود قرمز رنگ خونین میزند 

رود سرختان کو خشکیده بود . اینک بو پا خاستند . کوىهای تیره تان کو سالذا پاشیده بودند از ىم  
 28.گشتوزنده بر" بامسی"و . اکنون سبز گردیده . 
 29.ای خداوند سایبان آبی رنگ 
شبانگاه از میان کوىهای رنگارنگ بهم پیوستو بگذشتم واز رودىای سرد و . بر گرده اسبم پریدم  

 30 .زیبایش گذر کردم
 
ترکان اوغوز ، باز ایستادن از حرکت و ایستایی را نشانو مرگ می دانند آنان از طبیعت یاد گرفتو اند  

و چالاکی در حرکت و نذچنین تناسب و موزونی حرکت ، عناصری ىستند کو در کو حرکت ، سرعت 
بقا و پایداری ارگانیسم بسیاری از جانداران و بویژه انسان نقش کلیدی بازی می نداید و فقط تندی و 

تیزی در احساس و عکس العمل در برابر لزرکهای لزیطی بیرحم قادر است تا موجودیت او را از نابودی 
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بنابراین شاید بتوان ادعا کرد کو اساس و شالوده ساختار فرىنگی ترکان متکی بو  .دام نجات بخشدو انو
: حرکت و جنبش مستمر بوده و در واقع شاه بیت فرىنگ موسیقیایی آن را تشکیل می دىد 

 31.پدر دختری برایم پیدا کن کو قبل از بر خاستن من او ایستاده باشد: جوابداد " بو یو رک" 
  32.و از رود خروشان بگذرم. دم بالا روم، از کوىهای تیره رنگ و دور دست توآم

  33شما ای  دخترانی کو سحرگاىان  زجای خویش بر می خیزید
 34من اسب پروردم، برای این چنین  روزی. سرورم قازان از جای خود بر خاستم

  35در پنجو ی رزمنده پر زوری نذیشو جلد می رقصد سپر

  36جاست شاىین وار  خود را بزن بو قلب آسمانپیروزی این
یاوران من مثل گرگها . جایی کو اسب باد پای من جلو می تاخت، حتی باد از رفتن  بدانجا ناتوان بود

  37.بودند
ت ، بو ىنگامی کو از جای خودت برخاستی و ایستادی ، سلحشوران پردل با شرف و نیک سیر

 38.نذراىت نبودند
یش ، او اسبش  را بطرف کافر پلید مذىب راند نذانند باد بر او وزید و با او در پس از انجام نیا

  39آویخت
  40.بود کو جنگاوی شجاع و چست و چالاک بود" اغرق"نام پسر بزرگش 

بر اسب خود جستم بو دامن رنگین کوىستان . من ناگهان  از جای خود برخاستو ... خواند "سغرق"
  41.رسیدم

  42تو کو ىستی ؟. از جای خود برخاستی و ایستادی  ای قهرمانی  کو
مادر دلاورم ، دختردلاورم ، ای کو با گستردن  نور طلایی رنگ خورشید سحر از جای خود برخاستی 

 43.و آمدی
 

وابستگی عمیق و گسترده ترکان بو طبیعت پیرامون و سرزمین شان آنچنان در ذىن و روح آنان ریشو 
یر ناخودآگاه تاریخی آنها را ساختو و پرداختو است کو بناچار دیدگاه خاستگاىی دوانده و تاروپود تصاو

کو از جهان نگری خاص ترکان نشأت گرفتو و بر فاکت ىا و واقعیات  حیات اجتماعی مبتنی بر خوی 
طبیعت گرایانو آنان استوار گردیده ، با نوعی بینش رئالیستی و واقع گرایانو پیوند خورده است و اگر 

. ئالیسم را در مقابل ائده آلیسم تعریف ندائیم ترکان سراپا از بینشی رئالیستی برخوردار می باشندر
:  در حقیقت  اگر رئالیسم را در چهارچوب سو ویژگی عمده بینش فوق بررسی کنیم کو عبارتند از 
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 تاکید بر بذربو گرایی در مقابل خرافو پرستی و خیالپردازی  .1
ت گرایانو کو درآن برمعنای نهفتو و پنهان رویدادىا وحوادث انگش اصرار بر نگرشی ساختار .2

 .انگارانو بو پدیده ىا دوری جستو شده استگذارده و از نگاه سطحی و ساده 
 پافشاری روی عینیت ىای جهان اجتماعی موجود و نو ذىنیات فردی و اغلب بیمارگونو ؛ .3

ت سیطره سنگین دیدگاه رئالیستی قرار داشتو و در می یابیم کو ترکان در ىر دو حوزه  فکر و عمل  تح
آن در بسام عرصو ىای جهان زندگی  مون خود و از پدیده ىای گونو گوندر عمل و استنباط  از پیرا

: واقع گرایانو می اندیشند و واقع گرایانو دست بو عمل می زنند 
 44.بو ما نداده است این گناه از توست یا از من؟ چرا خداوند باریتعالی یک پسر خوب و زیبا

 45فرزندم ، کو من در ظلمت شب زندگی دادم ،کجا مانده ؟
 46 .اما آب چگونو می توانست جواب دىد

  47.ولی گرگ چگونو می توانست جواب دىد
 48.اما سگ چگونو می توانست جواب دىد

ان رفتو باشدبو اگر پسرم بو زمین فرو رفتو باشد او را بیرون می کشم و اگر بو آسم[ : قازان خان] 
 49 .اگر پیدایش کردم کو ىیچ و گرنو کاری از من ساختو نیست. زمینش می آورم 

. آن دختر زیبا را کو قرار بود نذسر آینده ام  باشد، آزاد بگذارید تا حجلو ام از آنِ مرد دیگری باشد
  50.ایل مان در غم فرو غلتد. مادرم در سوگ بنشیند

غافل از آنکو جای تو . دائم از تو نشان نذی جویند. در زمین و آسمان .  ای خدایی کو ابلهان نادان
 51. باشد در دل مردمان باایمان
و یا در زیر پای آن سیو . بو خانو باز گردم یا باز  نگردم . یا کو ره یابم . و شاید ىم بدانجا ره نیابم 

زور یا بو زیر پنجو ی شیر قوی من جان و یا با شاخ آن گاو نر پر . موی  اشتر سنگین بیفتم جان سپارم
 52.خود بازم

وسط دو دست شتر افتاد  و روی زمین کشیده شد مرد جوان خستو بود چون با دو حیوان "  قانتورالی"
 53.از اینرو بی حال افتاد. وحشی جنگیده بود

  54.دوازده ىزار کافر از دم تیغ گذشتند ، پانصدجنگجوی اوغوز بو ىلاکت رسیدند
 

ین بینش مبتنی بر رئالیسم ترکان اوغوز در لزصولات و آفریده ىای ذىنی و ادبی آنها ، کو قالب ىم
اسطوره یکی از ریشو دار ترین و عظیم ترین آنهاست ، نیز بازتاب یافتو و شکل خاصی بو آنها داده 
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ا نو اقوام است و آنچنان کو از بررسی اسطوره ىای کتاب دده قورقود برمی آید دشمن اسطوره ای آنو
پیرامون  کو در درون ایل قرار دارد و در حقیقت بی اخلاقی ، اعمال  ناشایست و افکار خطا و غیر 

انسان  اسطوره ای قهار و آدلسواری مثل تپو گوز  را می آفریند کو –اخلاقی افراد وابستو بو ایل ؛ حیوان 
رده و بیگ ىا و خانها و جوانانش را از بین می ترکان اوغوز را یکسره می تاراند و روزگار رابر آنها سیاه ک

. برد
اسطوره ىای طرح شده     در واقع از یک سو بیانگر زمینی و نزدیک بو واقع بودن« تپو گوز» دستان 

در کتاب حماسی ترکان اوغوز می باشد و از سوی دیگر سیطره اخلاق نیک و شرف انسانی بر روابط 
گونو ای کو اعمال غیراخلاقی از چوپان ،کو وابستو  بو طبقو پایین  انسانی در درون ایل اوغوز است بو

و در عین حال ضرر و . اجتماعی است ، سر می زند و نو از بیگ و خان و بعبارتی طبقو اشراف 
بطوری کو در  . خسارت آن بسام افراد ایل را در بر می گیرد و بو یکسان نذو آنان را بو تباىی می کشاند

اده ای کو بو بسامی از جهان حیوانی بریده و متعلق بو انسانیت می باشد یعنی پسر آخر فقط خان ز
قادر می شود پس از بازگشت از جنگ مذىبی بر علیو کفار ، تپو گوز را سر بریده و از " ( اوروزقوجا"

: میان بر دارد 
  55.را یافت و با خود برد و شیرش داد[ پسر اوروزقوجا]شیر ماده ای این نوزاد 

خان من شاید او پسر من باشد کو در آن : اوروز گفت. او بو اسبها حملو آورده و خونشان را می مکد
  56.شبیخون بر جای ماند

 57 .در ییلاق بود کو پریان اغلب بر لب آن چشمو آمدوشد می کردند" اوزون پینار"چشمو ای بنام 
بو دنبال بزی کو از گلو جدا شده بود ناگهان چیزی گلو را بو ولولو انداخت، چوپان خشمگین شد و 

دوید و پری ىا را دید کو بال گشوده و بو پرواز در آمده اند او بالاپوش چوپانیش را روی یکی از آنان . 
ىوس بر او چیره گشت و با او بو عنف در آمیخت، گلو رمید ، چوپان . انداخت و دختری را گرفت 

تو امانتی نزد من : د و در حالیکو از آنجا دور می شد گفت ناچار بو طرف گوسفندان دوید ، پری بال ز
جاگذاشتی، پس از یکسال بیا و آن پس بگیر ، اما بدان کو  با این عمل شنیع باعث انهدام ایل اوغوز 

  58.گشتی
کودکی از درونش بیرون آمد، بدن کودک مانند یک انسان معمولی بود اما فقط یک چشم آن ىم بر 

تپو گوز را برداشت و بو خانو آورد دستور داد برای شیردادن کودک دایو  ،اوروز.. .بالای سرش داشت
ای بیابند دایو حاضر گشت  و سینو اش را در دىان کودک گذاشت کودک با مکیدن اول بسام شیر دایو 

  59.را خورد و با مکیدن دوم بسام خون او را از رگهایش خارج کرد و با مکیدن سوم جانش گرفت
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پسرم این حلقو ندی گذارد تیری در : ادر تپو گوز آمد حلقو ای در انگشت پسرش کرد و گفتپری م
تپو گوز سرزمین اوغوز را ترک گفت بو کوه زد و راىها را .. .رود ، شمشیری بر تو کارگر افتد بدنت فرو

  60.بست و مردان بسیار را از پا انداخت و بدینسان یاغی بدنامی شد
ىرکس . آنان پذیرفتند . دو مرد و پانصد گوسفند می خواىد ن برای غذای روزانو اشعلاوه بر ای....  

ىرکس دو پسر داشت یکی را داد  و فقط . سو فرزند داشت یکی از آنان را داد دو نفر شان باقی ماند 
را می نامیدند و او دو پسر داشت یکی از فرزندانش " قاپاق قان"مردی بود کو او را . یکی باقی ماند 

دوباره نوبت بو او رسید ، مادر پسر شیون و زاری راه انداخت و مویو ىا . داد و یکی باقی ماند 
باز گشتو [ مذىبی] نذین حالا از نبرد [ پسر اوروز]« آتباس » : زن بدبخت با خود گفت... کرد

برای خوردن است  نزد او خواىم رفت شاید یکی از اسرای جنگی را کو با خود آورده بو جای پسر من 
  61.تپو خور بفرستد

ه جلای وطن وا داشتو باقی نجبای اوغوز را یا شکست داده و یا کشتو است ایل اوغوز را ىفت بار  ب
  62.است

مرد گفت کرد و از آن بو بیرون خزید بو پیر خنجری بو نذراه داشت کو با آن پاپوش را پاره" باس آت" 
ما ندی دانیم نذین :  را کشت؟ آنان جواب دادند[ تپو گوز] انور بگویید ببینم چگونو می توان  این ج: 

  63.قدر می دانیم کو چشمش گوشتی است
  

دین کو در میان قبایل ترک اوغوز با اسطوره درىم آمیختو است باز خصلتی این جهانی و زمینی داشتو 
یکی از پیامبرانی است کو  "خضر"و در واقع چهره ای رئال و عینی از خود پدیدار می سازد برای ندونو 

از نظر ترکان خضر . مدام در جوامع ترک و درمیان لزصولات ادبی و ذىنی آنان حضوری برجستو دارد
پیامبری است کو چون آب حیات نوشیده  بنابراین نذیشو زنده است و مرگ را بر او چیرگی نیست 

ماندگان ، و بطور کلی کسانی کو بو یاری و نذچنین او سمبل امید بوده و نذواره بو داد لرروحان و در راه 
علاوه بر اعتقاد بو . کمک نیازمندند ، می شتابد و با مهر و عطوفتی انسانی راىنمای دردمندان است

خضرِ پیامبر ، پرستش آسمان نیز یکی از ادیان باستانی ترکان بوده است کو بنوعی در کتاب  ده ده 
دین ترکان با واقعیات ، حتی در تعبیر  -ه حال پیوند اسطورهقورقود بو آن اشاره شده است ولی در ىم

. می شود ندایان "انسان پنداری خدا"ىم جاری و ساری می باشد کو بشکل " تانری"آنها از خدا و 
در دستانهای حماسی ترکان اوغوز ،گاه دده قورقود در صورت و شمایل پیامبری باستانی ، پیر طریقت و 

او اسم اعظم را می داند و بو یاری آن در روزگار خطر بر دشمنان ایل غلبو  اىل حق تصویر شده است
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در واقع نوعی عرفان با ویژگیهای ترکی در لابلای شخصیت ىا و رویدادىای این کتاب . می کند 
در تاریخ  بچشم می خورد کو بشدت خوی و خصلتی عینی و عمگرایانو دارد مشابو نذان عرفانی کو

شاعر " عمادالدین نسیمی"کو-روفیو درآذربانران شمالی انجامیداجتماعی حجنبش  واقعی این ایل بو
گری سیاسی خاندان شیخ صفی و در آذربانران جنوبی بو شیعی  -نداد آن است بلندآوازه آذربانرانی

. منجر شد صفویو ظهور شاه اسماعیل  اردبیلی الدین
ت اسطوره ای و اوج گیری ذىن  اسرار آمیز نذچنین دریا نیز الذام بخش و بستری برای خلق موجودا

موجودی نیرومند ، باد پا و با عاطفو است کو نو تنها  در " اسب دریایی"ترکان اوغوز می باشد  
دستانهای ده ده قورقود کو در بسیاری از افسانو ىای ترکان ، و حتی معاصرتر آن مانند کوراوغلی ، دیده 

پرنده ، موجودی اسطوره ای  -ماىی  –با ترکیبی از انسان " اییپری دری"می شود نذچنین در کنار آن 
است کو در ساختو ىای ذىنی ترکان جایگاه ویژه ای را داراست و شخصیتی مرموز و افسانو ای می 
باشدکو از قدرت ماورالطبیعو و فراانسانی بهره مند بوده و الگویی از معصومیت و پاکی مطلق قلمداد 

: می شود 
پسر ]بار دستش را روی زخم پسر کشید  ار اسب خاکستریش براو ظاىر گردید سوحضرت خضر سو

نترس فرزند، تو با این زخم نخواىی مرد معجونی کو از گلهای این کوه و شیر : و گفت[ دیرسو خان
 64.حضرت خضر این را گفت و ناپدید شد. مادرت بدست میآید شفا بخش زخم تو است 

 بو پا داشت و اسبش کره ای دریایی بود کو افساری از پوشش طلا اِزار ابریشمین[ قارابوداغ] 
  65.داشت

  66.زیرا دده قورقود اىل حق بود و خواستو اش بی درنگ جامع عمل می پوشید
  67.بدستور خداوند عزرائیل سرخ بال ، جان او را گرفتو است 
دیوانو ی گمراه  بو یکتایی من ایمان ببینید این : سخنان دمرول خدای باریتعالی را خوش نیامد و فرمود 

  68.نیاورده و مرا چنانکو باید شکر ندی گذارد
چشمان دلی دمرول بو دیدن او . ناگهان عزرائیل ندایان گشت، ىیچ قرقاول و نگهبانی او را ندید  

 69.خیره گشت و دستهایش خشک شد
  70ای خداوند سایبان آبی رنگ

 71 .اینجا تاآسمان راه درازی است و زمین ىم سنگدل است از: روبو آسمان کرد و گفت" بگیل"
( 72) 72پیرمرد ندی دانست کدام طرف برود از خدا پناه جست و اسم اعظم را بو زبان راند
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و برادر در رابر پسرو جالب توجو اینست کو در دستانهای دده قورقود با اینکو در موارد متعدد پدر در ب
شی اتفاق ندی افتد و فرىنگ ترکان رکُ داا ىیچوقت پدرکُشی ، پسرکُشی و برممقابل برادر قرار می گیرد ا

اسطوره ای ماجراىای ده ده قورقود بو نتیجو مورد  –بنابراین برلیل روانی . در واقع تراژدی آفرین نیست 
 کم نظیرانتظار ناشی از نظریو فروید منتهی ندی گردد شاید بو این سبب کو فرىنگ منحصر بو فرد و 

ترکان آنچنان آمیختو با صداقت و اخلاق و سجایای انسانی است کو امکان ظهور حوادث غم انگیز 
و تاسف بار کشتو شدن پسر بدست پدر و یا پدر بو دست فرزند  و یا برادر بو دست برادر و بازتاب 

کشتن  آن در ادبیات و ىنر ترکان را فراىم ندی سازد و اگر خودخواىی بشر عامل آفرینش جنایت و
نزدیکان نذجنس است بو نظر می رسد کو این منش خودمداری در جامعو ترکان ىیچوقت وجود نداشتو 
است و ساختار ایل ، قبیلو و اجتماع آنچنان بر فرد فرد اعضاءایل حاکمیت و سیطره داشتو کو امکانی 

را بو یک اصل  از سوی دیگر آنان کو تراژدی. برای بروز احساساتی اینچنین انراد ندی شده است
انسانی پیوند زده اند و پیدایی آن را نتیجو پیچیدگی در عناصر فرىنگی اقوام می دانند، شاید از این 

پردازان نظریو " اروپا مداری"ا خودمداری فرىنگی و بو دیگر سخنمانده اند کو تنو موضوع اساسی غافل 
یژه ، بو نذو فرىنگهای زنده  اقوام  در علمی ویژگی ىای لستص بو فرىنگی وا عامل تعمیم غیراسطوره ه

: سایر مناطق  و سرزمینها می باشد
می      او واندود می کند کو ... پسر را می بینی دیرسو خان؟ : چهل خائن شریر بو دیرسو خان گفتند

. د خواىد گوزنها را بزند ولی این شما ىستید کو او می خواىد بکشد ، قبل از اینکو او بتواند  تو را بکش
  73.بکش را آگاه باش و تو او

تیر در دم بر وسط شانو ىای پسر نشست و او را روی گردن اسب خم کرد ، تیر در بدنش فرو رفت 
 74. و خون سرخرنگ سراپایش را رنگین ساخت

دوشیزگان گلهای کوه را  با شیر مادر در ىم آمیختند و بر زخم پسر نهادند، آنها پسر را  بو دست  
  75ردند و او را از دیرسو خان پنهان کردندطبیبان ب

  76.در عرض چهل روز زخم پسر بهبود یافت و قوی گشت
. پسر و پدر یکدیگر را در آغوش کشیدند و گریستند و ىر کدام داستان خود را برای دیگری نقل کرد

  77.سپس بو طرف خانو بازگشتند
فرصتی . را بیرون آورد و بو پدر حملو برد  اوروز در حال آن را از دست عمویش بیرون کشید شمشیرش

را پاره کرد و چهار انگشت شانو ی " قازان"شمشیر زره . بو او نداد و شمشیرش را بر شانو اش فرود آورد
اوروز دوباره برگشت  تا ضربت دوم را بزند اما در این . او را شکافت خون سرخش بر سینو اش ریخت و



   
 دده قورقود و شاىناموحماسو ىای بررسی تطبیقی  

 
86 

قلو ی کوه سیاىم : کشید و خواند ، حالا ببینم خان من او چو خواند  ىنگام  قازان بر سر پسرش فریاد
. تو ىستم  مویکو پدر سپیدین . رحم کن بر من  . دلاورم ، ای اوروز. روشنی دیدگانم . فرزندم . 

لزبت اوروز بو جوش آمد و چشمان بادامی سیاىش  از اشکهای خونین پر شدند ، . رحم کن فرزندم 
  78.و دست پدر را بوسید از اسب پایین آمد

 
از بعُد ىستی شناختی ، نذواره اسرار و رموز گوناگونی برای ترکان مطرح بوده و بو مثابو سوالاتی ازلی 

یکی از این ابهام ىا بوده " چهل"راز و رمز موجود در عدد . ذىن آنان را بخود مشغول می داشتو است 
: است 

چرا زخم در چهل روز التیام می یابد؟ 
ا شراب در چهل روز بو مرز رسیدگي و آماده  شدن مي رسد؟  چر

چرا غم و غصو  مرگ عزیزان در چهل روز پس از  درگذشت آنها از دل زدوده مي شود؟ 
چرا بچو در چهل روزگي از بسیاري آسیب ىا  درامان  مي ماند؟ 

ن را عدد كمال ىا آقدسي بخشیده و ترك  را صورتي" چهل"در واقع عدد و پرسش ىایي از این قبیل  
رگذر زمان و اصولا در بذربیات و احساسات اوست كو دحال اگر کمال انسان در . می دانستو اند

انسان بستر راز و رمزىاي بسیاری است و خود جهاني است در " سر"پس . چهل سالگي رخ مي نداید
.  درون جهاني دیگر و صد البتو  پیچیده تر  و پر ابهام تر

ن  پیوند و وابستگي انكار با تاریكي و زیر خاك بود از سوي دیگر مرگ در حیات ذىني تركان اوغوز
حس بینایي ، بو عنوان  عالي ترین و تاثیر گذارترین  عنصر حسي  براي  ناشدني دارد و از كار افتادن

چرا كو  با بستو   را  بو نذراه دارد" مرگ كوچك"بذربو دنیاي  پیرامون  در ىنگام  خواب ، درحقیقت
. شدن چشم ، تاریكي بر انسان مستولي مي شود و ارگانیسم از بذربو حیات بیروني باز مي ایستد

آنها بو  زیر خاك بو مثابو جهان دیگر ، كو مردگان  درآن از حیات  و زندگي  دیگري برخوردارند ،  
این مبناست كو تركان با وحشت بو مي نگرند  اما زندگي متفاوت با زندگي و دنیاي روشنایي ىا و بر 

را دور سازگاري بخشیده اند ىرچند كو آن مرگ نگاه ندی کنند و خود را با دیالكتیك  مرگ و زندگي 
اوغوز را با بسام  عناصر كان و باور نهایي تر این نقطو، نهیلیسم، عمق فلسفو باطلي مي دانند و درست در

: آن  بیان مي نداید 
پسرش اوروز و چهل یاورش را .... كمر باریكش را بو اسارت  گرفتو ایم  نذسر و چهل ندیمو ي

  79.دستگیر كرده ایم
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قارا گون برادر مي داني : و گفت  وسي دید ، ناگهان  از خواب  پریدخوابید و كاب[ قازان خان] 
ر این براد.. .گشت و مرد شاىینم را دیدم كو روي  دستهایم بي قرار . درخواب چو دیدم؟ كابوس دیدم 

 80.تعبیر كنم  بگذار خداوند آن را تعبیر كند بقیو  را من ندي توانم... خواب را براي من تعبیر كن
 81.در عرض چهل روز زخم پسر بهبود یافت  و قوي گشت

 82.سلامت و دور اندیشي را حق تعالي افزون كند
 83.سر پر سودایم گیج رفت

 84.چهل كافر بر اسبهایشان سوار شدند
 85.بو قربانت سر پرماجراي من. بگو با من . وزان، گر دیده اي او را ا

  86.و یاورانش بو كام دل رسیدند" بیره ك" چهل شبانو روز جشن عروسي بر پا داشتند و
  87.چهل كنیز  و غلام  دور سر پسرش گرداند و آزاد كرد

مي شوند بهتر است از سر راه او كنار مردان عاقل و خردمند بر این دنیا چیره : قانتورالي با خود گفت 
 88.كشیده  و چابكي خود را پشت سرش نشان دىم

و گشتم  بي خیال  از فكر  بودن یا نبودن در آن  . وقتي چشمان سیاىم بستو شد با خواب ! بیگ ىا 
 89.و چشم ىایم را گشودم. دنیاي اسرار

 90.تنگ شد«  دوندار » دنیاي پهناور در نظر 
بلوطي رنگ زیبایي دید كو نذچون ماه چهارده شب است و بو خواب شیریني       فرو  او جوان چشم

 91.رفتو است و از قید دنیا فارغ است
زندگي در زیر زمین را بیشتر  در چو حالي قازان خان؟ : در سیاىچال را گشود و گفت [ نذسر كافر] 

  92دوست داري یا زندگي در روي زمین را؟
 

بسام " نهیلیستي"سان ترك اوغوز بر اساس فاكت ىاي برگرفتو از كتاب ده ده قورقود ، بو یك عبارت  ان
عیار است  اما نو پوچ گرایي ضداجتماعی ، کسالت بار و آن جهانی ؛كو نهیلیسمي اجتماعی ، این 

جهانی و شادي آور، فلسفو نهایي وي را از حیات فردي و اجتماعي شكل مي دىد و  اگر عرفان  او 
و عملگرا است نو عرفاني انزواطلب و خاموشي گزین ؛ فلسفو پوچ گرایي او ىم رنگ و بوي   مثبت

تاریخي تركان اوغوز را بابسامي ویژگیهاي آن با خود دارد و بو نوعي فلسفو  -فرىنگ و حیات اجتماعي
:  اي آفریننده و خلاق لزسوب مي گردد و نو جهان نگري ویرانگر و مرگ آور 
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ىا و بیگ]و آنان ... ا سرود و بهم پیوست او این دستانهای اوغوز ر. آمد و دستانها سر دادده قورقود د
. چند روزي خیمو ىا افراشتند و باز كوچیدند . در این دنیا بو سان كارواني . نیز مانند نذو [ خان ىا

. دنیا ست كدامین وارث اكنون صاحب .وخاك تیره پنهان كردشان . زمان جنگید با آنان و شد چیره
نذان  دنیا كو پایانش فقط مرگ است و دیگر . نذان دنیا كو مردم  پیوستو  مي آیند و مي كوچند 

  93.ىیچ
 94. دیر یازود انجام زندگي حتي زندگي طولاني مرگ است

 95.این زندگي كردن تا چو حد زیبا و مطلوب است. مگر بهر پدر یا مادرت آن بزدلان 
زمان . اكنون كجا ىستند؟ نذاناني كو مي گفتند این دنیا ازآن ماست. ام و آن بیگ ىایي كو گفتو 

نذین . كدامین وارث اكنون صاحب دنیاي بر باد. آنان را . جنگید و شد چیره وخاك تیره پنهان كرد 
 96....نذین دنیا كو پایانش فقط مرگ است ودیگر ىیچ. دنیا كو مردم باز مي آیند و مي كوچند 

ما را نیز در كام  خود خواىد كشید سرانجام زندگاني ، حتي طولاني ترین آن ، مرگ   این زمین سیاه
 97 .است آخر و عاقبت  آن جدایي است

 
اما پیداست كو فلسفو  پوچ گرایي بو ىر شکل و لزتوایی کو باشد باز ىم در ذات ىستي خویش 

یق برون رفت طرو  انسان است  حاوي رنجي عمیق و پایان ناپذیر و لستص موجودات ذی شعور و بویژه
از آن پناه بردن بو بي خبري ، مستي و شراب خواري و نیز موسیقي مدىوش كننده  اصیل و جذبو آور 

مي رىانیدند  و را از این رنج و زحمت حیات  تركي است كو اوغوز ىا  با پناه بردن بو آنها  دمي خود
چند از خاطر مي زدودند و از این بابت شاید بتوان راز و رمز وابهام ىاي دنیاي پیرامون را لحظو اي 

گفت كو خیام بزرگترین شاعر و نداینده فرىنگ تركان اوغوز مي باشد وكیفیت زندگي او و دروندایو 
رباعیاتش بروشني  وابستگي  ژرف وي بو جهان نگري  نهیلیستي  خاص تركان  را باز مي نداید  وتلاش 

نجوم و ىم درارائو فلسفو اش بو زبان شعر و  قیت در ریاضیات وشگرفي  كو خیام ىم در عرصو خلا
قبل از  –ادبیات انجام داده است ونیز پیوندش با شراب و سفارش او بو استفاده از لحظو لحظو حیات 

: خود تایید كننده موجودیت این جهان نگري ویژه تركان درخیام مي باشد  -اینكو چون كوزه اي بشكند
 98.این مدت جام ىا را پیاپي سر كشید مرد جوان در بسام

 99.سغرق مست شد و خود را از یاد برد
 

: و این رباعي از خیام 
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در خواب كسي بدم مرا خردمندي گفت 
كز خواب كسي را گل شادي شكفت 

كاري چكني كو با اجل باشد جفت 
 100.مي خور كو بزیر خاك مي باید خفت

 
ىا در شاىنامو فردوسي  فارسفرىنگ 

پارسي آن، كو مبتني بر تولید در  –نیم كو شالوده ىاي خرده فرماسیون زمینداري نوع آسیایيمي دا
روستاىاي پراكنده و زیستن در فضایی توام با  ناامنی است ، بو خودیخود آفریننده فرىنگي ویژه این 

توان گرانیگاه  كو فاتالیسم یا سرنوشت گرایي را ميگونو اي   بو . امنیتي مي باشد–شرایط عام اقتصادي
مي تواند  فارس ىااین ایستایي در حوزه ذىني و باورىاي فلسفي . و نقطو ثقل این فرىنگ دانست 

چرا كو حیات از پیش  ،ناشي از سكون زندگي دىقاني در زیر چتر استبداد مطلق فردي قلمداد شود
ردم پارس بو آزادی در بیان مقدر، بنوعي  بازتاب درماندگي و وجود موانع زیاد در راه دستیابی توده م

در واقع رقم خوردن  حیات اجتماعي این . بسایلات خویش و برخورداری از قدرت اعمال آنها است 
و در نوسان ، اقوام توسط یك نفر حاكم  مطلق و یا الیگارشي كم شمار تابعِ شاه در طول ىزاره ىا 

اقوام در صحنو زندگي اجتماعي فراىم ندي  بودن پیوستو اراده فردي وي ، لزملي را براي حضور خود این
و تابع  لزض ، بدون قدرت و تاثیر و بدون م درحقیقت بو شكل آلت بلا اراده توده مرد كرده است و

كو این سبك از مي گذرانده اند و بدیهي است  ،برت   حاكمیت ىاي مستبد، روزگار ىرگونو مسئولیت
شتو و بنیانهاي اعتقادي و ارس انعكاس  خاص خود را داحیات  اجتماعي در دنیاي ذىن جمعي اقوام  ف
این صورت كو  جهان  بیني  بو. پرداختو مي گردد  وفلسفي و جهان نگري آنان براساس آن ساختو 

در طي  ىزاران سال  براي اجتناب از تناقض رواني یا ىستی شناختی ژرفي كو مابین  روح   پارس ىا
سو و استبداد ویرانگر  و در زنجیر كننده  بشر از سوي دیگر  ومعنویت آزادي طلب  انسان از یك 

با "  فاتالیزم " وجود دارد و در راه یافتن  پاسخي براي حل این مشكل رواني بنیادین دست بو آفریدن 
ویژگي عام  نظام اجتماعي فارس ىا زده است تا با ازلي و مقدر تصور ندودن حوادث و رویدادىاي 

این تناقض نجات بخشیده و آنان  را بو این تضاد ویرانگر با عادت دادن آنها بو زندگي این اقوام ، 
. ازتاثیرات لسرب  و ویران كننده آن جلوگیري نداید 

 -نحلو ىا و صورتهاي لستلفي  ردر فرىنگ پارس ىا خود را د" سرنوشت گرایي" فلسفو  فاتالیزم یا
 اراده"زماني در  داروی حیات بخش روانی را  فارس ىا این. ندایان مي سازد –شاىنامو فردوسيدر
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نذچنین و "  سروش خجستو"ویا " فرشتو"دیگر  در شكل  و شمایل جستجو مي كنند و وقتی " اىورایي
پیدا  " در دل  افتادن"اصطلاح ویا ب" الذام شدن"و " تعبیر خواب"صورت  فاتالیسم ،در برخي از جلوه ىا

نذو  ولي در. ىي خدایگونو  را درآن موثر تشخیص داده می شوداده شاكند و در مواقعي دیگر ارمي 
و دل سپاري بو جبر و اراده حال پایو و اساس این فلسفو عدم اعتماد مطلق بو اراده و اختیار انسانها 

مي باشدکو در نذو اشكال ( ت اجتماعيو حیا حادثو و رویداد این جهان كترینحتي در كوچ)برتر
: ی تام برخوردار بوده و حضوري  قدربسند و ریشو دار دارد سرنوشت گرایي از سلطو ا

قضا چون ز گردان فرو ىشت پر         نذو عاقلان کور گردند و کر  
 101کو ز چرخ گردان کو یابد گذر     چنین داد پاسخ ستاره شمر          
شکست اندر آورد و برگشت کار       منی چون بپیوست با کردگار       

 102د بر تیره گون گشت روز         نذی کاست زو فرّ گیتی فروز بو جمشی
 103بدانست کان کاریست ایزدی            رىایی نیابد ز دست بدی

 104شود کور و بخت اندر آید بخشم زمانو برُد راست آنرا بچشم             
بخوبی یکی راز گفتش بکوش  بیآمد ىم آنگو خجستو سروش         

 105بکوه دماوند کردش بو بند حاک را چون نوند            بیآورد ض
چنین گفت آنگاه با پهلوان         کو خوابی بدیدم بروشن روان [ کیقباد] 

 106از آن تاج رخشان و باز سپید      چو بیدار گشتم شدم پر امید           
ند  درفشی برافراختندی بل     چنین دید در خواب کز کوه ىند        
زبان برگشادی بگفتار سرد      یکی پیش سام آمدی زین دو مرد       
ترا موی سر گشت چون مشک بید     گر آىوست بر مرد موی سپید           

مر او ىست پرورده کردگار          پسر کو بنزدیک تو بود خوار          
 107بد روزگار از آن خواب کز کردگار       نباید کو بیند [ سام] بترسید 

  108بد از دانش آید نذی بر سرم     نذی گفت بد روز و بد اخترم           
 109سرنوشت  آن را در چشمش فرو مي برد و مي كشد

 110.تدبیر در برابر تقدیر زبون و ناتوان است 
او  افكند و فر شاىنشهي از پیوست  یزدان در شاىیش شكست.... چون بدینگونو با كردگار یكتا 

 111 .بگشت
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شبي بخواب دید كو  ازكاخ  شاىنشاىان سو مرد جنگي پدید آمدند آنكو از دو دیگر بو [ ضحاك] 
او ناگهان بر ضحاك تاختن آورد بو .... فر كیاني از چهره اش میتافت . سال كمتر بود برآن دوسر بود 

 112.ند كردگردنش پالذنگ نهاد و وي را كشان  كشان  بو كوه  دماوند  برد و در ب
كسي كو مقدر است  بر جاي تو نشیند  بزودي سرو بزتت را بو خاك  در مي آورد  پندارم  كو  

ور و زور نامش فریدون باشد ، ىنوز  از مادر نزاده است ، پس از اینكو  پا بر گیتي نهاد اندك اندك تنا
 113.ه بندت مي كشدسر ترا  از پاي درمي آورد ودر كوه دماوند  بمند مي شود  با گرز گاو

 114.برمایو را مي یابد ، در دل فرانك افتاد كو شاه  تازي نژاد بدگوىر
. وبید كو سست و بي تاب شد فریدون  بو كردار باد از جا جست  و چنان  با گرز گاوسر برسرش ك

است  او را مكش كو زمانش بو پایان نرسیده: ه سروش خجستو  بر فریدون  ندایان گشت و گفتنذان گ
 115.وي رابو كوه ببر  و آنجا دربند كن. 

چون بیدار شد  . شبي سام  بو خواب  دیدكو مردي سوار كار او را بو بالیدن آن كودك  مژده داد 
 116.ر كرد  و خوابش را  براي آنان گفتموبدان را احضا

 117.ورديم كو تاج پادشاىي را برایم آدیشب بو خواب دید: كیقباد  شادان و خندان گفت 
تا این جا راستي و درستي مرا راىنمایي كردي و بو پایان كار نزدیك شده :  بو اولاد  گفت.... تهمتن 

 118.ایم  حالا اگر رازي در میان  است بگو 
چنینم نوشتند  بداختر بو سر 

 119.كو من  كشتو گردم بدست پدر
افراسیاب  بو خیره بر من خشم گیرد  و بر دلم  گذشتو كو :  بو پیران گفت[ سیاوش] روزي شهزاد 

 120.ناكرده گنو مرا مي كشد
كو .... یك شب تیره بي ماه  پیران سیاوش را بخواب دید كو  تیغي بو دست  داشت و او را آواز داد 

 121.كیخسرو  بو دنیا آورده است
ی كو بر آن ابر پدیدآمد و سروش[ فارس] ید كو ابري پرآب در آسمان ایران بو خواب دشبي گودرز 

اگر مي خواىید  ازآسیب این بدكنش ترك پرگزند رىایي یابید باید بو  :  نشستو بود  وي را گفت
 122.جستجوي  كیخسرو بروید

ز یزدان  بود زور ، ما خود كو ایم؟ [  رستم] 
 123بدین تیره خاك اندرون بر چو ایم؟
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جام جهان ندا مي نگرم  و جاي بیژن را بو تو  شكیبا  باش تا نوروز فرا رسد آنگاه در[ شاه بو گیو] 
 124.مي گویم 

باور كنید كو گستهم بجان رسیده از عنایت پرورگار بزرگ جان یافت و اگر : شاه بو حاضران  فرمود 
 378.مهر دادار دادگرنبود نو نیروي سحرآمیز  مهره اثر داشت و نو دانش و كوشش  پزشكان

ست تا پیروزي كو را باشد و ببینم سپهر بلند كو  را خوار و کو را اگر این پسندي چاره جز جنگ ني
 125.ارجمند دارد

من كو  بو نذسري تو رضا باشم تو نیز رضا . این خواست یزدان بود با گردش آسمان ستیزگري نتوان كرد 
 126.بده 
 

ىن گرایي ضلع سم یا ذاگر فاتالیزم یك ضلع جهان بیني و بینش فلسفي اقوام فارس است  ایده آلي
مي شود ، نزدیك بو خیالپردازي منتهي  " فراآرمانگرایي"باشد آنهم ذىن گرایي مطلقي كو بو دیگرآن مي 

كو ناشي  از ىزاره ىاي پیایي حیات در فضاي بستو عدم مداخلو این اقوام   این ایده آلیسم  پارس ىا
مي باشد ، بازتاب ذىني طبیعي و عادي دراداره امور زندگي خویش و زیستن در ابسسفر بینش فاتالیستي 

بو . ناامني و استبداد مطلق فردي است اجتماعي دىشتناك توام بادر برابرحیات "انسانِ فارس"پ آرمانیتی
 –این صورت  كو اقوام پارس  چون  نیرویي براي مقاومت در برابر آسیب ىاي خوفناك دروني و بیروني 

دیدند پس باتسلیم در برابر آن قدرتهاي فائقو و مستحكم در درخود ندي  -استبداد و یورش نذسایگان
فراآرمانگرایي یا در حقیقت چیزي  نزدیك  بو   دنیاي واقعي ، در جهان  بین الاذىان  بو ایده آلیزم و

در دنیاي ذىن و اوىام خویش عالم عین ازآنها دریغ كرده است  خیالپردازي روي مي آورده اند تا آنچو كو
. و بدینوسیلو تناقض ویرانگر روانی خویش را بطریقی برمل ندایند بدست آورند 
این خود باختگي و برلیل رفتن اعتماد بو نفس گر ایده آلیسمِ فارس عكس العملي در برابراز طرف دي

در مواجهو اي حداقلي در برابر حوادث و پدیده ىاي كوچك زندگي اجتماعي شان بود چرا كو از  اقوام
خدایگان ، -پادشاه ، با نیروىاي برتر و فوق طبیعي مثل اىورامزدا ، سروش خجستوطریق پیوند خود 

رستمِ زال و از این قبیل ، قدرتي اندك و تاب و تواني ىر چند نازل براي ادامو زندگي و تصمیم گیریهاي 
: خرد در حیات اجتماعي روزمره بدست مي آورده اند

 127د مرگ اندر آن روزگارچنین سال سیصد نذی رفت کار          ندیدن
   128کو نیفکند یکروز بنیاد بد   ورا بدُ جهان سالیان پنج صد           
 129ز درندگان گرگ و ببر دلیر   پری و پلنگ انجمن کرد و شیر         
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سپاىی و وحشی و مرغ و رمو      بفرمان شاه جهان بدُ نذو          
  130سپهدار با کر کند آوری  سپاىی دد و دام و مرغ و پری       

 131دمار از اىریمن برآر كو پاك یزدان  ترا یاري دىد
لشكري گران از دد و دام و مرغ و پري بو خونخواىي پدرت بسیجیده ام ، ترا باید : شاه وي را گفت  

 132. كو سالار سپاه باشي
و نگراني  شادي آنان را سیصد سال دیگر مردم بو آسایش و آرامش  زندگي كردند و ىیچ ناخوشي  

  133.تیره  نكرد
پادشاىیش پانصد سال بطول انجامید و در این مدت دراز یك روز بر مردمان تلخ و نانذوار  

 134.نگذشت
: رومیان در بیم افتادند ، نامو اي شایستو بو كیكا ووس نوشتند كو

ما شاه را سر بو سر چاكریم  
 135جهان جز بو فرمان او نسپریم 
 136.خود گشودم... من بودم كو روم و سگسار و مازندران و چین و ىاماوران  را ( تم رس)
را گشود و بر بزت پادشاىي افراسیاب ... رستم بو نیروي شمشیر سراسر چین واز آن پس  

 137.نشست
امانش  تهمتن بو دیدن او... چون پیلتن بو خواب رفت اكوان دیو او را از زمین درربود و بو آسمان برد  

نداد با كمند وي را گرفت با گرز چنان سرش را كوبید كو سرو دو پایش درىم شكست آنگاه با خنجر 
 138.برید  سرش را

ىومان بو زور از بیژن فزون بود اما پهلوان ایران بناگاه ىومان را از زمین درربود و بو زمین افكند و سرش 
 139.را از تن جدا كرد

ه نامو اي بو  فغفور پادشاه چین و نامو اي دیگر بو شاه مكران نوشت و شهریار پس از آراستن سپا
 140.فرمان داد كو خواروبار و ساز و برگ و سپاىیان او را  آماده كنند

 141.پیروز  شدند( بر تورانیان)یكي پس از دیگري (  فارس)در نذو نبرد ىاي تن بو تن دلیران ایران  
 

ده حوادث و رویداد ىا از جلوه ىاي جهان بیني مبتني بر فاتالیزم است و پیشگویي آین" طالع بیني"اگر 
جادوگري و باور ىاي نذانند آن ریشو در ایده آلیسم مطلق و فراآرمانگرایي فارس ىا دارد در حقیقت 

طالع بیني بیانگر آنست كو سرنوشت و حوادث آینده زندگي ىر فرد پیشاپیش تعیین شده و مقدر است 
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، طالع بیني ومواردی از این قبیل آنچو را كو از قبل مقدر است را بیان مي كند و  و خواب گزاري
جادوگري نیز در پي آن است كو حوادث و رویدادىاي غیر قابل رخداد و برقق ناپذیر را بو مدد و یاري 

نیروي غیر عادي و نا معمول و فوق طبیعي عینیت بخشد و در عالم واقع جاري و ساري سازد و از 
ینروست كو این دو باور و عقیده فارس ىا ، ادامو نذان جهان نگري و بینش ىاي فاتالیستي و ایده ا

بر ذىن و چهارچوب فلسفي ان زندگي و حیات اجتماعي پارس ىا آلیستي مي باشد كو واقعیات جو
اضمحلال شان برمیل كرده است تا آنان با ترسیم خطوط فوق بو ادامو زندگي قادر و توانا گردند و از 

: و نابودي در درون تناقض بنیادین خویش نجات یابند 
اخترشناسان و از موبدان        ز ىر کشوری گرد کن بخردان           

 142چو دانستو شد چاره ساز کن آنزمان         بخیره مترس از بدِ  بدگمان
 143 شوم با پسرم سوی ىندوستان        ببرم پی از خاک جادوستان          
 144کو روز تو آرد فریدون بسر        بو ضحاک گفتش ستاره شمر         

 145بیاراست آرایش جادوئی       برون آمد از گلشن خسروی           
بدان اختر از بخت سالار کیست           بجویید تا اختر زال چیست          
 146دا از اختر نشانگرفتند پی       ستاره شناسان و ىم موبدان         
  147بیاموختشان تنبل و جادوئی        بپروردشان از ره بدخویی             

    148بکار آوری جنگ و رنگ و فسون    سوی سیستان رفت باید کنون          
اختر شناسان و افسونگران نذو كشورىا را بو درگاه خویش بخوان ، باشد كو در میان  آنهایكي تعبیر 

 149.ن خواب ترا بداند كرد
    150.ردم بد جادوان را از جانش بگرداناي پروردگار مهربان یكتا، فریدون را بو تو سپ
بو ىنگام خواب بستر شاىزادگان را سر آبگیر كلاب . چون شب درآمد پادشاه یمن رنگي دیگر نهاد 

:   گسترد و چون  بو خواب شدند  بو جادویي
برآورد سرما و بادي دمان 
بدان تابرآرد بدیشان زمان 

چنان شد كو بفسرد ىامون و راغ 
بو سر بر نیاریت پرید زاغ 

اما شاىزادگان  بو فر و فرزانگي ایزدي ازآن بند جادو رستند و ازآن سرماي جان ستان رنجي  برایشان 
 151.نرسید
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بصورت اژدىایي چون فریدون  از بازگشتن  پسرانش آگاه  شد آزمون ایشان  را خود را بو جادویي 
 152.دمان درآورد

   153.منوچهر  ستاره شناسان و اخترگران را احضار كرد تا طالع زال را بنگرند 
: سام روز دیگر اخترگران و موبدان و بخردان را انجمن كردآنچو زال نوشتو بود برآنان خواند وگفت

از اختر  بجویید و پاسخ دىید   
 154نذو كار و كردار و فرخ نهید 

دگر روز منوچهر موبدان  و ردان وستاره شناسان را احضار كرد تا دراین كار پژوىش كنند سو روز زیج 
 155.بكارگرفتند

 156.چون بو كوه  سپید درآمدم  بو نذان  افسون كو مهتر فرموده بود وارد دژ شدم
تند روزگاري چون صد و بیست سال از عمر منوچهر گذشت ستاره شناسان بو طالعش نگریستند و گف

 157. دراز  ندي پاید
. ودیوان درآنجا طلسم وافسون بسیار كردند كو آنها را بو نیروي سپاه و گنج  و دانش ندي توان  گشود

158 
ریخت [  پارس] شبانگاه  بو جادویي چندان سنگ و خشت  بر سر  سپاىیان  ایران .... دیو سپید 

انش بو ر این چشم  كیكاووس و دو بهره از سپاىيافزون ب.... كو نذو در دشت  پراكنده  شدند 
  159.جادویي دیو سفید تاریك شد

كیكاووس نام او را سیاوش  نهاد و از اخترگران  طالعش را پرسید آنان اصطرلاب افكندند  و گفتند 
 160.ستاره بخت این كودك  آشفتو مي نداید

بر سر كوه نزدیك میدان : پیران را گفت بازور یكي از تركان ، جادوگري فتنو ساز و پرآشوب بود 
جملو از سرما [ پارس]جنگ برو و بو افسون و جادو باد و سرما و برفي بلاانگیز بیاور تا سپاىیان ایران 

   161.فسرده و ىلاك شوند
را آسان نگیرید او پدرش را د رجنگ بو چیزي ندي شمارد جادوان سلیح  جنگ با شیده: شاه فرمود

 162 .است  نژاد اسبش از دیو گرندي شودافسون كرده اند كو سلاح شما بدان كار شیده را چنان
طالع و سرنوشت وي را  زال ستاره شناسان كشمیر ، كابل و دیگر كشورىا را نزد خویش خواند تا

 163. بگویند  بنگرند و
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سم و ایده آلیسم دىد كو خود نذزاد فاتالي جهان بیني اقوام فارس را بنیادگرایي تشكیل ميضلع سوم 
بدین ترتیب اقوام فارس زبان با این . سي دیگر مثلث اعتقادي وي مي باشدمطلق یعني دو ضلع اسا

: معتقدند  كو . شعار بنیاني خویش كو از زبان  گشتاسب آورده اند 
 164.رگردد ىیچ ستمي بر او بیداد نیستىر كس از راه یزدان ب 

 165 .بو پیش در او نشاید گذشت     کسی کو ز عهد جهاندار گشت         
 

و آنان با این عبارت سرشت ىستي شناختي شان را كو مبتني بر استبداد اعتقادي و ذىنیت دگماتیك 
شیطان از نظر آنان بو مثابو صاحبان یا " ابلیس"مي سازند درواقع  ، بو روشني آشكار مذىبي مي باشد

گیرد و میت ذىني و باورىاي آنها قرار مي ل این جزو عقایدي نگریستو مي شوند كو درمقاب تفكرات
حرمت ندي نهند و آن را پاس ندي  اني كو بو جهان  نگري خاص پارس ىامظهري است از دگراندیش

دارند و از این جهت است كو براحتي  بو مرگ و نابودي آثار معنوي و حتي مادي وجسمي صاحبان 
انجام آن پیشقدم مي گردند و بو گفتو خودشان ىیچ تفكر و عقاید دیگر راضي مي شوند و حتي در 

ستمي بر چنین انساني كو مثل فارس ىا ندي اندیشند بیداد تلقي ندي شود و با این  شعاردر حقیقت 
: حكم مرگ آنان را براحتي تائید و اجرا مي كنند 

 166بفرمان ابلیس گم کرد را   شنیدی نذانا کو کاووس شاه           
  167ن کام تو رفتن است         نذو کام بدگوىر اىریمن است اگر زین نشا

   168بیآمد بسان یکی نیکخواه  چنان بدُ کو ابلیس روزی بگاه          
   169.گردد ىیچ ستمي بر او  بیداد نیستىركس از راه یزدان ب: گشتاسب گفت

   170.استرا با چنین  كسان الفتو(  شیطان) اىریمن 
 171.شو نیت و نذتش گمراه كردن  مردمان است روزي سران  دیوان را گرد آورد و گفتابلیس كو نذي

سپس بو گنگ بتازیم سر دشمنان  بت پرست  را بو خاك در اندازیم  ومردمان  را بو یزدان پرستي 
  172.بخوانیم

 
شكل شاه  بیشتر بو از طرف دیگر نگاه فارس ىا بو یزدان ، بدلیل حاكمیت استبداد فردي شاه ، 

ویژگیهاي پادشاه را بنوعي دیگر در پرداختن بو یزدان  دا متجلی مي شود در حقیقت پارس ىاانگاري خ
بو طریقي .  میان خدا و شاه دارنداینرو اعتقاد بو رابطو ای  ازلی بر مي شمرند  و از ( و ناخودآگاىانو) 

ن آنان ، كو مظهر  قدرت  و قهاریت كو شاه  را خدایگونو و خدا راشاه گونو تعریف  مي كنند و میا
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حتي سروش و فرشتو را پیام رسان خدواند بو شاه تصور . ىستند، رابطو و پیوند متقابل برقرار مي سازند
مي كنند و شاه  را سایو خدواند لزسوب می ندایند كو بر زمین نازل شده و فر و روح خدواند را در خود 

:  حمایت مي كند  این اقواماز  داشتو و برآن اساس فرمانروایي کرده و
 173کزین بیش لسروش و باز آر ىوش  درود آوریدش خجستو سروش          
  174بجستند از آن سخت سرما ز جای سو فرزند آن شاه افسونگشای          

 175.چون سالي بر نذگان چنین تلخ و ناشادگذشت سروش خجستو  شاه را پیغام آورد
پیوست یزدان در شاىیش شكست افكند و فر شاىنشهي از او ... ار یكتاچون بدینگونو با كردگ

 176.بگشت
كردار فرزانگان  ازمیان رفت وكشور بكام  ( بدلیل نفوذ شیطان در او ) در دوره  پادشاىي ضحاك 

 177.و جادویي ارجمند شد... فرومایو گان و دیوانگان  شد  ىنر و مردمي خوار و 
او را مكش كو زمانش بو پایان نرسیده : ر فریدون  ندایان گشت  و گفت نذان گو سروش خجستو  ب

 178.است
اما شاىزادگان بو فر و فرزانگي ایزدي ازآن بند جادو رستند و ازآن سرماي جان ستان رنجي بر ایشان  

 179.نرسید
:  دبیر بو فرمان  تهمتن  بر پرنیان نامو اي بو شهریار نوشت 

ن اوست سپهر و زمین و زمان آ
روان و خرد زیر فرمان اوست 

    180.جز من  كو یزدان  پاك خداوند  فر كرده است كسي با او  بر ندي تابد... شاه فرمود 
 

منیت و آرامش برای آنان از دیدگاه  پارسیان  پادشاىي  كو دل بو فرمان  یزدان سپرده و رسالت انراد ا
ني مرتاض گرایانو و منزوي داده و بدین ترتیب تا آخر عمر عهده دار شد، مي بایست تن بو عرفا را بخوبي

دو تن از  -بطوري كو كیخسرو و سپس لذراسب . بو راز و نیاز عارفانو در دل كوه مشغول شود 
پس از عمري نشستن بر بزت  شاىي، بالاخره طریق  -بزرگترین پادشاىان فارس در شاىنامو فردوسي 

پیشو كرده و سالذاي پایان عمر زندگي رابو عبادت یزدان سپري مي درویشي و مسلك عرفان و انزوا را 
: كنند 
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بو بلخ [  نذچون كیخسرو شاه دیگر فارس] چون لذراسب بزت پادشاىي را بو پسرش گشتاسب داد 
رفت بو آتشكده نوبهار شد بسان پرستندگان جامو مویین پوشید ، موي فروىشت و شبانروزان بو نیایش 

      181.سي سال بر این كار بود  یزدان پاك پرداخت
مردم گزاي را از میان اكنون كو ىم  كین سیاوش گرفتو ام و ىم فرمانروایان زشت كار [ كیخسرو ] 

گار مي گذرانند  از این پس  روزكشور پهناور نذو بو آسودگي  و فراخي نعمت برداشتو ام و مردمان سراسر
یزدان رو آوردم   –دل  ا زنذگان  پرداختم  و بو نیایش  پاك در گیتي  كاري نیست  در پنج ىفتو اي كو 

از جهاندار یزدان  بزاري خواستم  زندگیم را بو پایان  رساند ازآن كو از لشكر  و تاج وبزت  سیر و 
 182.دلگیر گشتو ام

 
آنچو كو بیشتر  از ىر چیز در  باستان نامو ساسانیان یا شاىنامو  فردوسي خود را برخ مي كشد 

رستم و تهمتن بو مثابو سمبل . حوادث غم انگیز و تراژدي ىولناك پسر كشي و برادر كشي مي باشد 
قدرت و نیروي رزمندگي فارس ىا ، پسر خود سهراب  را فریفتو و ناجواندردانو  و فریبكارانو با خنجر 

مي برُند و در جاي در جاي دیگر  تور و سلم برادرش ایرج را  سر . پهلویش را دریده و او را مي كشد 
در واقع  مي توان گفت كو نیروي خود . دیگر  افراسیاب برادر خود را با شمشیر بو دو نیم مي كند

فارس ىا بی حد و حصر مي باشد كو در راه  ارضاي نیازىاي قدرت طلبي خویش  پرستندگي چنان  در
و پنهانكاري چنان در ساختار  حتي جان نزدیکترین عزیزانشان ىم فاقد بها و ارزش است و فریب و ریا

شود و  اي رخداد تراژدي در زندگي فارس ىاذىن و باورىاي آنان رسوخ كرده كو خود مي تواند عاملي بر
ایده آلیسم و بنیادگرایي  كو عبارت از سرنوشت گرایي ، لاع سو گانو مثلث اعتقادي آناندر حقیقت اض

ىنگ اقوام فوق یاري مي رساند و عرصو ذىن را است خود بو آفرینش حوادث تراژیك در جامعو و فر
:  براي وقوع رویدادىاي غم انگیز و دىشتناك و درىم ریزنده ساختار رواني انسان آماده مي كند

چنینم نوشتو  بد اختر بو سر  
 183. كو من كشت ىرگردم  بو دست پدر

 184میان برادر بدو نیم کرد       چنان بی وفا ناسزاوار مرد
 185و برگشت کار[ تور برادر ایرج] از تن پیل وار           بو خنجر جدا کرد [ ایرج] سر تاجور

كارگر نشد آن دیوخوي بدآرام ، با خنجر  زىرآلود پهلوي ایرج ( برادر ایرج ]مهرجویي ایرج در دل تور 
ند یكي نامور را درید ازآن پس سرش را از تن جدا كرد چون دو بدكنش ددمنش ازآن كار زشت پرداخت

 186.راه روم در پیش گرفت و دیگري بو توران رفت
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افراسیاب بو شنیدن این سخنان در خشم شد خروشید دست بو شمشیر برد و برادرش را با یك ضربت  
 187.بو دو نیم كرد

بو كشتي گرفتن پرداختند و دوال . چون دو پهلوان بار دیگر بو رزمگاه  آمدند ىر یك اسبش را بست 
ر را گرفتند پس از لختي كشش و كوشش تهمتن بو قدرت سر و یال سهراب جوان را گرفت ، كمر یكدیگ

: بزمینش زد و  در ربود ،.... از 
. سبك تیغ ازمیان بر كشید 

 188.بر پور بیدار دل بر درید
 

، اسطوره ضحاك ماربدوش، اسطوره روبین تني اسطوره سیمرغ پرورش دىنده زال " شاىنامو"در اثر ادبي 
اسطوره رستم و دیگر پهلوانان و نیز اسطوره از آتش گذشتن سیاوش در كنار نذدیگر آورده  ،اسفندیار

شده اند بطوری کو می شود ادعا ندود کو نذو این اسطوره ىا ریشو درآرمانها و آرزوىاي جمعي اقوام فارس 
حوادث  و رویدادىاي دارد مردمی كو دلبستو بقدرت ماوراء طبیعي بوده و از ضعف خویش در راىبري 

: زندگي  در رنج بوده اند 
کس اندر جهان این شگفتی ندید     چو بوسید و شد بر زمین ناپدید        

  189چو شاخ درخت آن دو مار سیاه          برآرد دگر باره از کتف شاه 
کو بر بیگناىان نیاید گزند     چنین است سوگند چرخ بلند           

گنو کار را زو رسوا کند         پیدا کند           مگر کآتش تیز 
   190کو این بد بگرد و تباىی بجست       سیاوش را کرد باید نخست         

کی پاک پوی آمد از ماىروی        ترا در پس پرده ای نالروی          
  191ز آىو نذان کش سپید است موی         چنین است بخش تو ای نالروی

کو ای مرغ فرخنده پاک دید     یمرغ آمد صدایی پدید           بو س
   192ببین تا چو پیش آورد روزگار    سپردیم او را در این کوىسار           

   193کو من نذچو رویین تن اسفندیار         ندیدم بو مردی گو کارزار
  194(اسطوره ضحاك) خورش دىي  درودن  این مارىا بي حاصل است باید آنان را از مغز سر جوانان

سیمرغ كو در طلب  روزي بچو گانش بو پرواز درآمده بود اتفاق را بو آن كوه  رسید كودك عریان  و 
  195.را بو چنگ گرفت  وبو  البرز كوه برد[ زال پدر رستم] گریان 
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كمي از آن را  ختي اي پیشت آمدیكي از پرىایم  را بو تو مي دىم اگر س[  بو زال: ] سیمرغ گفت
     196.بو تو رسد بو این جا باز مي آورمازآنكو آزاري تش بینداز بي درنگ پیشت مي آیم و پیش آدر

در دم . ناگهان  از پر سیمرغ  و گفتو  امید بخش او یادش آمد اندكي از آن پر را در آتش  سوزاند 
اده است كو چنین غمگینی؟ بیم و چو روید :سیمرغ پدیدار آمد و بو زال گفت . ىوا تیره گون گشت 

  198اندوه مدار
جز این چاره نیست  كو : موبد موبدان  چون شهریار را آنچنان دردمند و شوریده حال یافت ،گفت

برآتش بگذرد اگر راستگو و راست رو باشد آتش بر او گزند ندي  [ سودابو یا سیاوش  ]یكی ازآن دو 
  199.رساند

ین تن چو با اسفندیار رزم جستي؟  او رویدر : آنگاه  رستم را گفت ... د در یك جا فرود آم[ زال] 
آنگاه سیمرغ  كنار درختِ گزي از ىوا فرود آمد  و بو وي ... است و ىیچ سلاحي بر او كارگر نیست 

سو پر و دو پیكان  بو آن . گفت  از این درخت شاخي بلند و باریك بر گیر ، باگرمي آتش راست كن
آنگاه كمان را بو زه و این چوب گز را بو سوي چشمش  راست كن سرنوشت  آن را ... د  دو نشان دا

   200. در چشمش فرو مي برد و مي كشد
 

" ىفت"عدد  و راز آمیز است در فرىنگ پارس ىا مقدس" چهل"اگر در فرىنگ تركان اوغوز عدد 
 ىفت آسمان ،  فت سین نوروز ،ىفت روز ىفتو ، ه ىفت اقلیم ،. مقدس و اسرار آمیز تلقي مي شود 

ىفت خوان رستم  و غیره نذو  نشانگر وجود نوعي راز و رمز در   ىفت طریق عشق ، فلك ىفت طبقو ، 
: عدد ىفت  مي باشد كو خاص  ذىنیات  و باورىاي اقوام  فارس مي باشد

 201کو بر ىفت کشور منم پادشاه            بهرجای پیروز و زو فرمانروا
  202مهمانی کو بودند گردنفراز     مر بزم را کرد ساز           دگر ىفتو

 203گر از ىفت خوان اندر آرم سخن        نذانا کو ىرگز نیاید بو بن 
   204ىشتم برآمد ز شیپور دم یکی ىفتو با سوگ گشتو دژم            

 205.بو راستي تو سزاوار پادشاىي ىفت كشوري
 206.ىفت خوان  رستم

     207. ىفتو  نذچنان بو نیایش پروردگار گذراندیك 
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تركان بو كمال  و بزرگي و  مرز كمال و پختگي باشد و نشانو اي از  علاقو حال اگر عدد چهل 
و لبریز ي و فلسفي   فارس ىا ،  نوعي شتاب تاریخمعناي عدد ىفت در ذىنیات   ا،و صبر آنو متانت

اىل انتظار  و صبر   فوقكو اقوام  است   مبین  این موضوع شدگي آني درآن  قابل  ردیابي است  و
. نیستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


